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اميد عزيزم  سلام
تو اگرتصميم گرفتي كه ازدواج كني به تو تبريك مي گويم چه با كسي باشي و چه نباشي من براي تو خواهم ماند.                                                          تاريخ : 23 / 2 / 1376

باز هم سال نو مبارك . حدود 10 روز قبل با تو حرف از  اتاوا زدم زمان خوبي نبود چرا كه همگي شماها را ساعت 3 بيدار كرديم ( تقصير آقا مظفر بود ) . بهر حال اين بار صحبت از ازدواج خودت و مراسم شيريني خوري پيش آمد . نمي دانم من هنوز هم احساس متضاد نسبت به ازدواج دارم . يكي اينكه دو انسان با تمام آزادي در كنار هم قرار مي گيرند كه به مفهوم محبت ، دوستي ، عشق ، صفا ، يكرنگي ، اخلاص ، وفا داري ، احترام ....... شكل عيني و عملي دهند و با حل نمودن مانعي فضائي مناسب براي رشد خود و ديگران ايجاد كنند . چنين پيوندي هم مبارك است و هم جا دارد كه برايش عروسي گرفت , و پايكوبي كرد .........

اما احساس ديگر همان در افتادن به يك باتلاق زندگي مصلحتي و دامي است كه ديگران پهن نموده اند كه رقيق ترين احساس  و زيباترين نياز روحي و عاطفي و انسان را در يك چهار ديواري , بي معني بي جهت اسير نمايد كه در اين قلعه زندان نه اينكه جوانه و انديشه و تفكر و استعداد نو فرصت شكوفائي نمي گيرد بلكه آخرين نفس آزادي رشد و تكامل انساني نيز  به ياس مبدل مي گردد و دو انسان به خاطر مصلحت و شايد هم فشار افكار ديگران زير يك سقف به صورت فيزيكي با هم قرار مي گيرند در حاليكه به لحاظ روحي , عاطفي , انساني نسبت به هم بيگانه هستند.

بهر حال مي خواهم عرض كنم كه اگر حساسيتي نشان ميدهم واگر نسبت به تو حادتر به خاطر اين است كه واقعاً خيلي استعداد در تو ميبينم ( تعارف هم نداريم ) در بين افرادي كه از نزديك و دور مي شناسم احساس مي كنم تو يكي از نمونه هاي هستي كه در آينده همكار و همراه مناسبي خواهي بود .

در هر صورت رابطه من با تو شايد هم با همه افرادي كه به نحوي با من مرتبط هستند اين نيست كه بخواهم بگويم چه بايد بكنند و چگونه بايد بروند و يا چه كسي .... من احساس مي كنم مسئوليت من پشتيباني و تا آنجا كه ممكن است همكاري در قائل آمدن بر موانع راه رشد انسان ( چه مادي چه معنوي ) و دادن تجربه خود است . اين ديگر مربوط مي شود كه چه راهي را برگزينيد . من اصولا همين اصل را براي جامعه نيز قائلم و واقعا هم مسئوليت انسان آگاه , كنترل رفتار فردي و اجتماعي ديگران نيست بلكه تلاش در جهت روشن كردن و حتي باز كردن سر معضلاتي است كه به هر دليل در عصر تاريكي مبهم مانده است و يا فهمانده شده ، يا سود استفاده شدن يا معني و مفهوم اوليه اش را از دست داده , يا به عنوان ابزار باز دارنده از يك ارزش تاريخي و معنوي سود برده شده ...
بهر حال اگر تصميم گرفتي ازدواج كني تبريك مي گويم چه تنها و چه با كسي ديگر كه باشي همواره من براي تو خواهم ماند و آرزوي موفقيت تو را دارم .
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